
 
  ی سلوک معنو  ی ه موانع و گام   قت، ی حق 

گاه قرآن   از ن

 

 

 آبادی تاج مسعود استاد

 م هفتجلسۀ 



WWW.TAJAABADI.IR  استاد تاج آبادی  انتشار بیانات و آثارپایگاه  

  
 
 

 
2 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 اشاره به سیر بحث 

 :فعلترک و ؛ راهبرد اساسی قرآن برای کمال نهایی دو جزء داردبیان شد 

 انقطاع  یا همان ترک تعلقات -1

 توجه تام به خداوند -2

نیل به کمال نهایی و اتصپال به اام  طلکوت فراه    ترک تعلقات، چرا باکه یکی این  ؛سپوال ططر  شپد دوسپس   

 شود؟طی

و طراتب   در گرو شپااخ  شپنون رو  انسپان  نآ  شپد که پاسپ   بیان  داده شپد  در جلسپه قبل  پاسپ  به این سپلال

 هستی اس  

 ی روحق و وابستگعلت تعلّ

 ق دارد؟ طبدا این تعلقات و زطیاه این وابستگی رو  چیس ؟چرا رو  طا تعلّأطا سوال دوم؛ 

 پاس  داده خواهد شد ان شاء الله در این جلسه به این سلال 

به غیر از انسپان،    قات انسپان اسپ  همه تعلّ  أطبد  شپود،ی بدن طکه رو  صپاببِاینق رو  به بدن انسپان و تعلّ

 اسپ  کههمچون طلائکه در این اوت طیان رو  انسپان با رو  ، اطا تفهسپتادرو    صپابب ی نیز طخلوقات دیگر

  امبته  اسپ    (     اقل و ،خیال ،وه   ،شپهوت ،غضپب باطای،  و  قوای ابسپاسپی)و تعلقّات آنفاقد بدن    طلائکهو  ر

 تکاطل نیز نخواهاد داش   طلائکه به همین سبب 

ای اسپپ  که در این بال که از اام  طلائکه اسپپ  و از طا انسپپان چون رو  او فرد دارد و طاهی  آن به گونها

 به این اطور تعلّق و وابستگی دارد اام  طلکوت اس  باید تعلق به بدن داشته باشد و صابب بدن شود  

 وح انسانت ردارای بدن بودن جزء ماهی

اضپافه شپده  نبه آ  چسپبیده باشپد واطری نیسپ  که به رو     ی بدن اسپ ،که رو  انسپان داراباید توجّه داشپ  این

دارای  بلکه  ؛  نسپب  رو  با بدن طاناد این سپاختمان نیسپ    شپودسپاختمانی که وسپایلی به آن اضپافه طی لطث   باشپد
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امبته رو  انسان    بدن را از رو  انسان گرف   توانیعای نمی  جزء طاهی  رو  انسان و بقیق  اوس  بدن بودن 

ومی در آغپاز و برکپ  و تکپاطپل خود داشپپپتن بپدن جزو    نیپاز گردداز بپدن بیتوانپد در ارر برکپ  جوهری  طی

 هوی  رو  انسان اس  

 ؛مَقَدْ خَلَقْاَا امْإِنْسَانَ فیِ أَبْسَنِ تَقْوِی ٍ»: آیات سوره تین یکی از آن آیات اس   کاد قرآن ه  همین نظر را تایید طی

  «انسان را به بهترین وجه آفریدی 

  بدون نقص و ضعف آفریدی   یعای یعای هر آنچه باید باشد هس    آیداز قوام طی "تقوی "

طگر طوطای دارای امل صپام  که اجری بی    سپس  اورا برگرداندی  به اسپفل امسپافلین؛  رُ َّ رَدَدْنَاهُ أَسپْفَلَ سپَافِلِینَ»

 «پایان و غیر طاقطع دارند

نیز    "اسپفل امسپافلین"   ی رو  انسپانناظر اسپ  به طرتبه بقیق  و طلکوت "ابسپن تقوی "این   فرطایدالاطه طی

   صاببِ بدن شدن رو یعای بیات دنیوی و 

 او  ،طا رو  انسپان را به بهترین وجه آفریدی  بعد او را اسپفل امسپافلیای کردی پ  طعاای آیه این خواهد بود که 

  دنیوی کردی را 

 رتبه روح و بدن

در یک طرتبه رو    اختلاف رتبه رو  و بدن اس      بلکه طراد)در  ر  رددناه( به طعاای تاخیر زطانی نیس    "رُ َّ "

  فل امسافلین اس  و در یک طرتبه فاقد این اس  و ابسن امتقوی  اس  اس

دار  به رتبه بدن شل رو  او از طرتبه ذاتییعای تازّ  ( رُ َّ رَدَدْنَاهُ أَسپْفَلَ سپَافِلِینَ )"اسپفل امسپافلین"انسپان به  ردّپ  

  شدن
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 ای آنبدن و قوّعدم تمایّل روح به 

  با اکراه و اجبار و خلاف طیل بازگرداندن  اشرا بر خلاف الاقه ینییعای شپپ    یعای بازگرداندن با اکراه  «ردّ»واژه 

زور بپه    یعای ای کپافران بپا اکراه و    ردّ« در آن بپه همین طعاپاسپپپ »کپه    1«امْغَیپْبِ  اپَامِ ِ  رُ َّ تُرَدُّونَ إِمىَهمچون آیپ  »

 شوید   باشد، برده طیاام  قیاطسم  اام  غیب که همان 

و با اکراه    « کردردّ» خدا آن را گویا رو  تمایلی به قوای بدنی ندارد ومی  ین طعااسپپ  ردّ« به هم»در این آیه نیز  

 این تعلق و وابستگی ایجاد شد 

  ق پیدا کرده اس  و با اکراه به بدن تعلّرو  فی بد نفسه تمایل به این دنیا ندارد به دیگر بیان 

 تزیین برای دلبسته شدن روح

را زیا  زطین قرار آنچه در روی زطین اسپپ    2«إِنََّا جَعَلْنا ما عَلىَ الْأَرضِْ زيِنَۀً لَها لنَِبْلُوَهُمْ أيََُّهُمْ أَحْسَََ ُ عَلَلًا»

  ها را آزطایش کای دادی  تا انسان

   شدزطیاه برای آزطایش او فراه  نمی ،اگر این تزیین در زطین و طوجودات نبود اگوی

عيِااً جُُزُاً»فرطاید:  در آی  دیگر طی چه برروی زطین هسپ  تبدیل و طا به تحقیق آن 3«وَ إِنََّا لَجاعِلُونَ ما عَليَْها صََ

  ، زطین م  یزرع بدون رویش و آب و آّبادانیکای به خاک بی آب الف طی

( وَ إِنََّا لَجاعِلوُنَکه این آیه )تابد به نظر طا نظر الاطه اس   بر طی  طفسران تفاسیری دارند آن تفسیری که آیه آن را

هر ک  تا وقتی نمرده اسپ  زطین را دارای زیا  و بیات و ارزشپماد     هاسپ  طربوط به طرگ تک تک انسپان

طثپل بیپابپان    ای برای او نپداردد کپه زطین هی  جپاذبپهیپ فهم  خواهپدومی طوقع طرگ    بیاپدبرای دمبسپپپتگی و تعلق طی

  س  خشک ا

 
 . 8جمعه:  1
 . 7کهف:   2
 . 8کهف:   3
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طیرند  زید و امرو که طی  شپودنه ایاکه در اام  واقع این طور طی  ،کای م  یزرع طی  این که فرطود زطین را خشپکِ

چه تا قبل از طرگ در طورد  آن  این تعلقات طوقتی اسپ    فهمدطی  انسپانطاظور آن اسپ  که   کادزطین تغییر نمی

 اس   بقیقی نبوده، داشته گمان و مذائذ آن دنیا

ها وقتی جاسپی را فروشپاده  وقتی که خود شپیء فی بد نفسپه جاذبه و ططلوبی  ندارد  ؟زیا  کی لازم اسپ  

این تزیین و دمبسپپتگی را ایجاد    خداوند  اگر کااد تا خریدار پیدا کاد تزیین طی  ،ططلوبی  ندارد بیااد که خودطی

  کرد پیدا نمیرو  انسان تمایل به زندگی در دنیا  ،نمی کرد

 تعلقات روح، زمینۀ آزمایش و ترقی آن
رو  انسپان جوهری فراطادی اسپ  از جا  اام  طلکوت و فی بدنفسپه و در طرتبه ذاتی، رو  رغبتی به زطین 

انسپپپان به  تا  کادارتباط و دمبسپپپتگی طیان رو  و اام  دنیا رو  را زطیای طی  ق واطا خداوند با ایجاد تعلّ   ندارد

 بیات دنیوی الاقه طاد شود و زطیاه ابتلا و آزطایش و رشد و تکاطل او فراه  شود 

 :سخن او برف بقی اس  ومی نسب  دادن او به خلیفه دوم از جهام  اوس  طوموی کلاطی دارد که 

 جان زبالا چون بیاطد در زطین طرد گفتش ای اطیر امموطاین 

 زطیای شود؟ رو  طا که از اام  طلکوت اس  چرا راضی شد

 گف  بق بر جان فسون خواند و قصص  طرغ بی اندازه چون شد در قف  

  خود را زندانی بدن کرد؟ها داش  چرا رو ، این پرنده آزاد که در اام  طلکوت سیر

  در دنیا بیایدقصه هایی در گوش او خواند که راضی شد گف  خدا او را افسون کرد و 

ه  ابن   ،طاتها ه  طوموی  این پاسپ  در بد اطثال امر نیسپ  این از بضپرات طعصپوطین و اطیر امموطاین اسپ  

ابن اربی دارد که  در فتوباتطثلا   دهاداربی گاهی چیزهای اجیب و غریبی را به خلیفه اول و دوم نسپب  طی

 !ی کسی که ولای  تکویای تام بر اام  دارد ابی بکر اس  یعا!  ، ابی بکر اس  قطب اام  اطکان بعد از رسول اکرم

 در کاار این طزخرفات کلمات امیق ه  زیاد دارند 
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  به دیگر ق از نابیه پیوند دادن رو  با بدن و ارتباط رو  و بدن اسپ  این تزیین امهی و ایجاد تعلّخلاصپه آن که 

رو  وجود   گی در آن برایبه دنیا و زندبدون آن تمایلی که   شپپودیک نوع اتحاد طیان رو  و بدن ایجاد طی  بیان

  نداش  

 یویذات از قوای دندر مرتبۀ  روح بی نیازی

( نه  نپه بپه قوای بپاطای )خیپال و وه  دارد؛  رو  در طرتبپه ذات خود نپه ابتیپاه بپه قوای بسپپپی )بوان پاجگپانپه( 

 قوای تحریکی )شهوت و غضب و   ( و نه اقل نظری )قوه استدلال گر که طفاهی  را در کااره  طی چیاد( 

 :فرطایدطی ( 9)آی   سجدهدر سوره 

 «اهُثُمََّ سَوََّ»

 اش کردی چه لازم داش  به او دادی  و آطادهیعای هر آن  بدن انسان رو تسویه کردی 

 «وَنَفَخَ فِيهِ مِ ْ رُوحِهِ»

 وقتی جس  را تسویه کردی  و اطاده کردی  رو  در او دطیدی  

 «تَشْكُُُونَ مَا قَلِيلًا وَجَعَلَ لَكُمُ السََّلْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفئِْاَةَ »

و صپابب بدن شپدن رو  در آن زطان بود که سپمع و ابصپار و افنده را به رو  دادی     ق رو  به بدنبعد از تعلّ

اگر فقط چشپ  و گوش را از طیان بوان پاجگانه اشپاره کرد به خاطر    یعای این ابزار در اختیار رو  قرار گرف  

  آن که طهمترین هستاد و بیشتر طورد استفاده انسان اس  

رو  برای دنیپایی شپپپدن و تکپاطپل پیپدا کردن بپه این   آیپه طی فرطپایپد رو  در یپک طرتبپه فپاقپد این قوا بودپ  این 

وَ اللََّهُ أَخَُْجَكُمْ مِ ْ »   رو  آن زطانی که در اام  دنیا آطد هی  المی نداشپ  ال  بصپومی نداشپ     قوا نیاز دارد

يْئاً  بُطوُنِ أُمََّهاتِكُمْ لا تَعْلَلوُنَ   بَعاَْ يَعْلَمَ  لَا لِكيَْ  الْعُلُُِ أرَْذَلِ وَمِنْكُمْ مَ ْ يَُُدَُّ إِلىَ»  و در آیه دیگری طی فرطاید:  4«شََ

 
 . 78انفال:   4
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يْئًا عِلْمٍ پ  در بدو   رودبرخی از شپما را به پیری طی رسپانی  تا به طرتبه ای برسپید که همه الوم یادتان طی  5«شََ

  ورود به دنیا هی  المی نداش  و طوقعی که از این دنیا طی رود المی ندارد

 خاصیت قوای دنیوی

کپه بعپد از طرگ فپاقپد آن  خودش نیپازی بپه این قوا نپدارد همچاپان   گویپد رو  در طرتبپ قیقپ  این آیپات طیر ب د

این بوان ظاهری و باطای برای این اام     سپ  فاقد قوه طتخیله و طفکره و بوان طادی و اطثال این ها هاسپ  

 اس  پ  از آن نیز آنان را نداردمَ  فاقد این قوا این ااقبل از رو    تعبیه شده اس  

ابزار شپپااخ  اام  طبیع    ابزار مذت بردن از اام  طبیع  اسپپ     این قوا ابزار ارتباط انسپپان با طبیع  اسپپ  

هر جه در دنیا بیشپتر  بمانی  تعلقات بیشپتر    و به تبع زطیاه سپاز تعلقات ه  هسپ   ابزار بهره طادی اسپ    اسپ  

هر جه بیشپتر خیالات کای  همیاطور تعلقمان بیشپتر   بیای  بیشپتر بشپاوی  و سپخن بگویی هر چه بیشپتر بد  شپوطی

هر بهره ای از این قوا طی بری  به    هرچه بیشپتر تفکرات غلط و باطل داشپته باشپی  همین گونه اسپ     طی شپود

و هر تعلقی بجاب    هر مذتی که طی بری  وابسپتگی رو  بیشپتر طی شپود  نوای داری  رو  را گرفتارتر طی کای 

 ت و خداوند اس  لکوبه اام  ط اس  و طانع توجه قلبی

 به جهنم  هاهمۀ انسان معنای ورود

 وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلََّا وارِدُها كانَ عَلى: »طی فرطاید ( 72و   71)آی    طری ۀ در سپپور   این نکته در آیات دیگر ه  اسپپ  

يًَّا ه همه انسپان ها طوطن و کافر بک  بتمی خداوند اسپ  کو این همه داخل جها  طی شپوید  « رَبَِّكَ حَتْلاً مَقْضَِ

سپپس  طا طتقین را از این جها  نجات   «ثُمََّ نُنَجَِّي الََّذِي َ اتََّقَوْا وَ نَذَرُ الظََّالِليِ َ فيِها جثِِيًَّا»   وارد جها  طی شپپوند

   جها  رها طی کای  طی دهی  و ظاممین را در این

یَعْلمَُونَ ظاهِراً طنَِ امْحَیاۀِ امدُّنْیا وَ هُ ْ انَِ   : »همین اام  دنیا اسپ  شپوند  این جهامی که همه انسپانها در آن وارد طی

   طبق نظریه تجس  و آیاتی که قبلا بحث شد  باطن دنیا قیاط  اس   6«امْآخِرۀَِ هُ ْ غافِلُونَ

 
 . 70نحل:   5
 7روم:  6
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پ  ورود به    و آن باطن آن چیز اسپ  که در دنیا اسپ   هر چه اام  قیاط  اتفاد طی افتد در اام  دنیا بوده اسپ  

  دنیایی که ظاهرش دنیا اس  باطاش جها  اس  طلکوت آن جها  اس   جها  در آیه طاظور ورود در دنیا اس  

 شوند؟چه کسانی از این جهنم خارج می

 «امذین اتقوا»؟ چه کسانی از این دنیا و این جها  خاره طی شوند ، بالندهمه وارد دنیا طی شو

  «ظاممین»ام ؟چه کسانی طی طاناد

ق رها چون در دنیا طتقین از تعلّ   شپوندمینطاناد و رها  چون ظاممین در دنیا در تعلق به دنیا هسپتاد در جها  طی

 اس   در جها  فرد طتقین و ظاممین در نماندن شوند از جها  ه  نجات طی یاباد طی

الِاَا ِإِلَّا الَّذيِ َ آمنَُوا وَعَ»در سپپپوره تین ه  فرطود  نجپات « الََّذيِ َ اتََّقوَْا» :ه طری  فرطوددر سپپپور   «لِلوُا الصَََّ

  « هستادامذین آطاوا و املوا امصامحات«همان  «امذین اتقوان دارد که »  این نشان از آیابادطی

 وضعیت منافقان

صپپحاه قیاط  در این آیات طجسپپ   که   اسپپ  سپپوره بدید   15تا  13شپپود، آیات  عدی که باید بررسپپی آیات ب

اند و طسپرو و به سپرا  به  اطراف ایشپان پر از نور اسپ  شپادطان   اندطوطاان زن و طرد از قبر بیرون آطده  شپودطی

بیااد که طوطاان  آیاد تاریک و ظلمات اسپ  فقط طیطاافقان زن و طرد ه  از قبر بیرون طی  روندسپم  بهشپ  طی

  کااددر نوری برک  طی

طا از  دبه طوطاان طی گویاد صپپبر کای «يَوْمَ يَقُولُ الْلُنافِقُونَ وَ الْلُنافِقا ُ لِلََّذيِ َ آمَنوُا انْظُُُونا نَقْتَبِسْ مِ ْ نوُرِكُمْ»

   نور شما بهر ببری 

باید برگردید و از دنیا     بتی اگر کاار ایشپان باشپید  از نور ایشپان نمی شپود اسپتفاده کاید «قِيلَ ارْجِعُوا وَراَءَكُمْ»

 نور بخواهید 

 باطن این دیوار ربم  اس    دارد یدیواری کشیده طی شود که در «فَضُُِبَ بيَْنَهُمْ بِسوُرٍ لَهُ بَابٌ»

   ظاهر این دیوار اذاب اس  « وَظَاهُُِهُ مِ ْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ»
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یعای دیوار و طاظور دیواری اسپ  که بین طوطن و طاافق   «سپور  »این دیوار بین طوطن و طاافق کشپیده شپده اسپ  

ظاهر و باطن   و طحصپور آن اسپ  و طاافق بیرون آن اسپ  اسپ  و ضپماا گویا طوطن در درون این دیوار اسپ   

  دارد این دیوار

 ر به دیوارسرّ تعبی

باطن ربم  و   دیواری اسپپ  که ظاهر و باطن دارد  این بیانات برای اهل تعمق و فکر اسپپ  رطز گونه اسپپ  

  قطعا از جا  ساگ و چوب و بتن نیس  ظاهر اذاب اس  

چیزی که این گونه اسپپ  که ظاهر و بیااد و طکاممه دارند؟  این دیوار چیسپپ  که طاافق و طوطن همدیگر را طی

ظاهر دیوار همان ایمان   همانا دین و ایمان و اسپپپلام اسپپپ  و طرز طیان طوطن و طاافق ایجاد طی کاد    داردباطن 

   ظاهری اس  و باطن آن همان ایمان باطای

ومی طاافق ظاهر آن را فقط گرفته اس  اس     طوطن باطن ایمان را درک کردند ایمان در باطن ایشان رسوخ کرده

مذا ورود در باطن  ه اسپ  و تعبد بقیقی نداشپتخواسپته  طی  در دنیا  راکه فقط نجاتچ   و باطن آن را نرسپیده اسپ  

  شپود برای ایشپان اذاب طیهمین ایمان ظاهری روز قیاط   اسپ   ایمان نداشپتاد یا ایمان در ایشپان رسپوخ نکرده

 ایمان باطای و بقیقی ه  ربم  برای طوطن طی شود

همین ه  بااث اتصپال اسپ  چون طاافقان با اسپلام ظاهری و اظهار ایمان در   آن دیوار تجسپ  دین و ایمان اسپ  

  شوندوارد طی شوند و با طوطاین ارتباط برقرار طی کااد و از طزایای ظاهری آن جاطعه بهرطاد طیجاطعه اسلاطی 

 اس  طاشا همه بجب تعلق به بدن   یعای ی اس  که به پرسش اول داده شدپاسخگر این آیات در واقع بیان

اند  نزدیکبه طلطاان  گویاد گویا یگوید که سپخن طدر آیات سپوره بدید که خوانده شپد ابتدا در باره طاافقین طی

 بیاادو همدیگر را طی

 شپپپود کپه بپه دنیپا برگردیپد و نورطوقعی کپه بپه طاپافقپان جواب داده طی« أمََ ْ نَکنُْ طَعکَُ ْ  یُاپَادُونَهُ ْ »بعپد طی فرطپایپد  

و   -طراد دیوار دنیوی نیسپپ  ه شپپد گفت-شپپود  که کشپپیده طیطیان این دو گروه دیواری  ،  از آن جا بگیرید خود را

خواندی   دی  نماز طیطا در دنیا با شپما بو  ؟زناد که ای طوطاان طگر طا با شپما نبودی با ندا و فریاد صپدا طیطاافقان  

 و    
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باره دین  درطی گویاد بله ومی شپما نف  خود را دچار فتاه کردید و دنبال ضپربه به اسپلام بودید و شپک و شپبهه  

  و شیطان شما را دچار غرور کرد و خیال کردید که همین خوب اس   آرزوهای دراز شما را فریب داد داشتید 

  طاشا تعلقات ارتباط با بدن اس  

و این اطری   ارتباط رو  با بدن اسپپ  ها و تعلقات  ها و بجابتا ایاجا روشپپن شپپد که خاسپپتگاه این وابسپپتگی

یا کسپی نباید به دنیا بیاید و آفریده نشپود     گویا باید این بجاب باشپد و تعلق باید باشپد و لابدطاه اسپ  ضپروری 

  باشد بدن و تعلقات و بجب  ید بابا مزوطا اگر آطد یا و

هپای اول امر و نوزادی روز بپه آیی  بیرون و از همپان سپپپااپات و روزطپا بپا بجپاب از رب  طپادر و تعلق طیپ  

   شودبیشتر طیطا بیای  و     تعلق خوابی  و طیخوری  و طیهر چه بیشتر طی  شودروز بر تعلقات طا افزوده طی

 ی بزرگتعلّق ضروری و لکن مبدأ لغزش

و با این مغزش اضپطراری نیسپ  و درطان دارد    شپوداین ارتباط ضپروری اسپ  ومی طبدا یک مغزش بزرگ طی

 یعای طا   این مغزش بزرگ توه  یگانه انگاری طیان رو  و بدن اسپ     درطان آن تعلقات قلبی ه  درطان طی شپود

و خود را تک سپابتی و تک  شپخصپی  طا این اسپ    ک  ک  به این توه  طی رسپی  که همه طا این بدن طاسپ  

    بعدی طی بیای 

نه بسپی و نه ادراک و نه مذتی   خیال طی کای  غیر بوان و ادراکات و مذات بدنی هی  بقیق  دیگری نیسپ  

ها و ها و شپپایدنیاین به خاطر آن اسپپ  که بعد از تومد چیزی جز طاده و جسپپ  و دیدنی   و نه اام  دیگری

آن قوه قدسی، آن فطرت و نیروی طلکوتی در طا بامقوه اس  و اصلا    شوی ه نمیی طواج ها با چیز دیگرخوردنی

شپپود این اقل تح  سپپیطره غضپپب و به طرور زطان ه  که بزرگ طی  در نوزاد هی  فعلیتی ندارد    نمود ندارد

  آیدگیرد و به خدط  او در طیشهوت و نف  اطاره قرار طی

طلکوت و ربمانی ه  در طا کارایی ندارد و قدرتی ندارد که اداراکات  این چون آن قوه قدسپپی و رو  اام   باابر

همین بااث طی شود که دچار توه  یگانه انگاری  ،  یا مذات فراطادی به طا بچشاند و طا را از این دنیا فاصله بدهد

هی  ااممی شپود شپخص    همین سپبب طیو طا خیال کای  همه هوی  طا همین جسپ  و همین بدن اسپ  شپوی   
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و رو  خود را    طوجوداتی فراتر از طادی نیسپ  و رو  خود را طاکر شپود  گمان کاد ونسذیرد    را فراتر از طبیع  

   را طاکر شود ( قیاط  و طلائکه و مذات فراطادی)و اام  غیب  همین بدن و ذهن بداند

  دیطا  همه آگاهی و درک و طحسپپوسپپات طاکه این یک انحراف و یک پیاطد اسپپ  که انحرافی ادراکی اسپپ  

 د شوطی

 الاَُّنْيَا  الْايََاةَ إِلََّا يُُِدْ  وَلَمْ  ذِكُِْنَا عَ ْ فَأعَُِْضْ عَ ْ مَ ْ تَوَلََّى»: کاسپوره نج  را یادآوری طی  30و  29  در ایاجا آیه

  «الْعِلْمِ مِ َ مَبْلَغُهُمْ لِكَذَ* 

   چون هی  درک فرا طپادی نپدارند ؛  انپدو جز دنیپا اراده نکرده  ااراض کن از کسپپپی کپه از ذکر طپا ااراض کرده انپد

یکی از پیاطد های توه  انگاره اتحاد طیان رو  و ،  این انحراف که اقل طا طاحصپپر در طدرکات طادی طی شپپود

انسان  و   یاباداین اس  که غرائز روز به روز قوی تر طی شوند و بر اقل سلطه بیشتری طیپیاطد دیگر    بدن اس  

هُمْ: »دچار خود فراطوشپی طی شپود وا اللََّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسََ اام  غیب و فراطاده و رو  را   7«وَ لا تَكوُنُوا كَالََّذيِ َ نَسَُ

  کادشوند و بقیق  رو  را انکار طیعد و سابتی طیطاکر چاین بُ  شوندفراطوش کردند و طاکر خودشان طی

تمام فکر    شپوددانی طاحصپر طی نِططهری( طَطادی و )به تعبیر شپهید   نِکاد و به طَواقعی را فراطوش طی نِاین طَ

   بیاد هی  نداردشود طیو هاگاطی که در قیاط  وارد طی شودو قوای طادی و مذات دنیوی طیاو همین طن دانی 

کشپی ببیاد که ای سپاخ  طوقع ارا ل این افراد طثل کسپی که طی خواسپ  خانه دار شپود با زبم  زیاد خانهثَطَ

 :ای غیر طال خود این سازه را باا کرده اس  در زطین و قواره

 کار خود کن کار بیگانه طکن  در زطین دیگران خانه طکن 

 کز برای اوس  غمااکی تو کیس  بیگانه تن خاکی تو

 جوهر خود را نبیای فربهی تا تو تن را چرب و شیرین طی دهی 

یکی در بوزه اندیشه و فکر که  مغزشو پیاطدهای این    یگانه بودن رو  و بدن اسپ  پ  بزرگترین مغزش توه 

دوم این که در بوزه گرایش و اواطف تمام گرایشپات و و   شپودهمه فکر انسپان طحدود به دنیا و مذات طادی طی

  کاداواطف بیوانی)غضب و شهوت و وه ( رشد طی

 
 . 19حشر:  7
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آید و در بقیق  فکر و اقل قدسپی او به باد در طییابد  انسپان با این مغزش بزرگ یک آزادی و یک اسپارت طی

خواهد و باید به آن برسپد هر بیاد طیو هرچه طیشپوند  قوا و گرایشپات درونی و طادی و هواهای نفسپانی آزاد طی

 روز یک هوایی و یک هوسی     

دچار افکار ،  دو چون دچار این توه  بزرگ طی شپپو  این تعلق رو  به بدن پاسپپ  طاشپپا این تعلقات بود اسپپ  

   شودباطل و تقلید گرایی طی

و هر فکر هر کپدام از این گاپاهپان یپک پرده جپدیپد  ،  فسپپپق و فجور در بوزه رفتپار،  کبر و بخپل و تکپارر و تعپدی

 شود تر طیشود و ضخی هر چه ه  که این امر بیشتر شود بجابها بیشتر طی  باطلی یک وابستگی دیگری اس  

 ن در بدنن آدر مرتبۀ ذاتی روح و زندانی شد یتمثیل

طلکوتی بودن رو  در طرتبه ذات و تعلق و زندانی شپدن در  طیر او که طاطق امطیر اطار شپر  آن اسپ  امرسپامه  

 :کادبدن و دنیا را بیان طی کاد و راه نجات را توصیف طی

هایی را بر زطین دیدی  و صپیاد  دانه بردم هرجا پرواز طی کردم و مذت ها طی   طن طرغی بودم که آزاد و رها بودم

هپا تردیپد را از بین برد و طرا فریپب داد کپه این دام  فراوانی دانپه   تردیپد کردم  برای رفتن بپه زطین   ه بودکمین کرد

با کوشپپش و تقلا فقط رنو و طحروطی  طا    در دام افتادم و بال و گردن و پای بسپپته شپپدم  طمکن اسپپ  باشپپد

ی  اطا هر بار دچار غفل  و  نسپیان  تا ایاکه ازم نجات کرد   نا اطید شپدی  دل به هلاک سپسردی   شپدبیشپتر طی

را   تا ک  ک  به این دام ان  پیدا کردی  به قف  طانون شپپدی  و آن را غل و زنجیر و قف  و زندان   شپپدی طی

 از فکر خروه ه  بیرون آطدی   مذا؛ ندیدی  دیگر

 گوید:طوموی طی

 کو بداند کو به صادود اندر اس   هزاراین یک کسی خوش طاظر اس   از

 ايالاَُّن  »  کای تا نفهمی  که زندان هسپتی  راه نجات پیدا نمی  کسپی خوش ااقب  طی شپود که طتوجه زندان باشپد 

  شوی این یعای تا زندان بودن را درک نکای  طوطن نمی 8«سِجْ ُ الْلُؤْمِ ِ

 
 . 6081کنز العمّال،  8
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 دهد:در رسام  امطیر اداطه طی

  بسپپپته اسپپپ  هایی به پای ایشپپپان  کااد ومی بلقههایی آزاد پرواز طیبعد از ان  از درون قف  دیدم که پرنده

  آنقدر نامه کردم و از طرغان هوا کمک خواسپت ابتدا فکر کردند که طعمه و دام اسپ  ومی     درخواسپ  یاری کردم

گفتاد طا ه  در ابتدا طاناد تو در  آطدند و از ابوال ایشپان پرسپیدم   که ایشپان اطمیاان کردند که طن صپیاد نیسپت 

گفت  این بلقه ها را باز کاید  گفتاد خود نیز بلقه به    راه را پرسپیدم از ایشپان ایشپان طرا باز کردند   قف  بودی 

تا به قله هفت  رسپپیدی  یکی گف    در طقابل هشپپ  قله داشپپتی    هایی رسپپیدی پرواز کردی  به قله   پا داری 

   رفتن و نشستن بهتر از دویدن و گسستن اس    ای  و از دشمن فاصله دراز داری خسته  استراب  کای 

 یعای ااتدال در سلوک و طدارای در سلوک 

اقل را بیران طی کرد و انسپپپان را    بعد رسپپپیدی  به باغ بزرگ پر از درختان زیبا و طیوهایی که تاکاون ندیدی 

در آن صپحرا  گفتاد نی بود که خدط  کردند و پذیرایی  طرغا  به کوه هشپت  رسپیدی  از آن ابور کردی  و   شپیدا

به آن سپم  رفتی  و اذن    نزد  او بروید کمک خواهد کرد و طشپکل شپما را بل طی کادسپلطان اادمی هسپ   

به خاطر   پادشاهی با شکوه و اظم  نمایان شد   ای کاار رف  دالانی بسپیار زیبا وارد شدی  و پرده  ورود گرفتی 

  آن سپلطان فهمید و پرسپید طشپکل چیسپ ؟ گفتی   م  خسپتگی را و شپکای  را فراطوش کردی این شپکوه و اظ

رسپومی    کسپی طی تواند این بلقه را باز کاد که خود گذاشپته اسپ    توانید باز کایدها را شپما نمیگف  این بلقه

 از بارگاه بیرون آطدی      طا خاره شدی  و   کاد و باد را از پای شما بگشایدطی فرست  و او به شما کمک طی

طگر طرغ زندانی طی شپود و نزد پادشپاه     که دوسپتانی داشپت  و داسپتان را گفت  گفتاد تو دیوانه شپدیتتمه ای دارد  

 طی رود و    

انسپپان در این    ها مذات دنیوی اسپپ  دانهو   قف  بدن انسپپانگوید واقع و بقیقتی داردطاجرایی که ابن سپپیاا طی

 دید و انگیزه برک  نداش  در واقع قف  را نمی  کاد که طرغان آزاد را ببیاد به آزادی فکر طیزطانی     قف  اس  

که   ی و نبیا  نبیای  اسپ  که تا آنان را  ه )انبیا و اومیا و اارفان و صپامحان    ( های وارسپتانسپانغان آزاد،  طراد از طر

   و گاهی رهاشدن را طحال طی بیای  کای  در قف  هستی ایشان آزادند و تعلقات طا را ندارند گمان نمی

 راه به بیرون نمی یابد و  اس  که در زندان  د کاتا کسی که بیرون از زندان را نبیاد گمان نمی
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 اطا جمال پادشاه و شکوه او شکای  را فرطوشمان کرد این طسیر گردنه ها دارد و طصائب دارد

تاریر دارد و خسپپتگی های سپپیر و سپپلوک با   گوید خودنمایی های خدا در خواب و اطثال آن که طوموی ه  طی

ها را وبی و پیاطبر و جبریل اسپ  که بلقه  ،داردها بر طیآن رسپومی که بلقه  دیدار سپلطان اادل از بین طی رود

ها از بین و برخی طی گوید طراد طرگ اسپپ  و طلک امموت که تا نمیرد این وابسپپتگی  کاداز پای انسپپان باز طی

  رودنمی

گویاد قرب و اتصپال خواناد و طیبیااد شپما را دیوانه طیسپتان که اهل پرواز نیسپ  و خود را در زندان نمیآن دو

 به اام  طلکوت و طشاهده و     یعای چه  

اقلی و ای  که هر طراطی بر خلاف طرام خود را بیها بگونهسپپ  طا انسپپاناچون برخلاف ان  ایشپپان به دنیا  

  که تو پرواز نکردی اقل  رفته اس   ف  دوستان سرزنش کردندمذا گدانی  دیوانگی طی

 یعای در واقع سلوک طلاط  و سرزنش و طخامف  با جمع دارد 

؛  که بیمار نیسپپتاد   داناد در بامیای هسپپتاد که دیگران ایشپپان را بیمار طیدر خطبه طتقین دارد که طتقین به گونه

 ها را برخلاف طتعارف طی بیااد آنها و رفتار چون ایشان فکر و اندیشه و ارزش

و ایاکه    و ایاکه چرا رو  با قطع این تعلقات و آزاد شپپدن به اتصپپال طی رسپپد تا ایاجا طاهی  رو  را فهمیدی 

 که گفته شد طبدا همانا تعلق به بدن اس  و این اداطه طی یابد تا دم طرگ  طبدا پیدایش این وابسپتگی ها چیس ؟

 و او پیروی از برناطه دین کاد تا خود را از این تعلقات و این زندان نجات دهد  طگر دس  او را وبی بگیرد

برناطه جزئی او ،  باابراین باید در گام بعدی ببیای  دین که طی گوید راه کار اصپلی قطع تعلقات اسپ  و توجه تام

تعلقات چیسپ  و از برناطه برای قطع   چیسپ  و چطور این تعلقات از بین طی رود و توجه تام ایجاد طی شپود؟

 کجا شروع طی شود و به کجا خت  طی گردد؟


